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چکیده
مشــتاقان به ترک وطن افرادی نیستند که به‌راحتی در نقطه‌ای در امتداد طیف عشق به مهاجرت 
قرار بگیرند. کم یا زیاد آنان دچار نوعی تعارض درونی هستند به این معنا که به‌طور همزمان برای 
اشتیاقشان هم ارزش قائل هستند و هم نیستند. تعارضات درونی نشان‌دهندۀ کشمکش‌ها و تردیدهای 
مهاجر بالقوه در طول زمانی است که به دنبال تحقق ‌بخشیدن به مهاجرتش است. این فرآیند در این 
پژوهش تحت مضمون کشاکش ماندن/ رفتن و با بهره‌گیری از روش کیفی تحلیل روایت، توصیف 
و تفسیر شده است. به‌منظور تفسیر اطلاعات، از تحلیل روایت مبتنی بر مضمون استفاده شده است. 
مشارکت‌کنندگان به شیوة هدفمند از بین جوانان20 تا40 سال ساکن در شهر اصفهان که مشتاق به 

مهاجرت هستند یعنی رفتن را به ماندن ترجیح می‌دهند انتخاب شده‌اند. 
یافته‌ها نشــان می‌دهد که کشــاکش ماندن/ رفتن برســاخته تردید‌هایی است که هم معطوف به 
گذشــته و حال تجربۀ زیســته افراد در وطن و هم معطوف به تصویرسازی آیندۀ بعد از مهاجرت 
و احتمالات زندگی در کشــوری دیگر اســت. تردیدهای معطوف به گذشته وحال حاضر راویان 
به‌عنوان تردیدهای وطن‌ مبنا و تردیدهای معطوف به آیندۀ بعد از مهاجرت به‌عنوان تردیدهای مقصد 
مبنا معرفی‌شده‌اند. تردیدهای وطن مبنا شامل حس تعلق به وطن، دلبستگی به خانواده و دوستان، 
احساس مسئولیت نسبت به دیگران مهم و سابقه شغلی قابل‌اتکا بوده است. تردیدهای مقصد مبنا 
نیز علاوه بر نگرانی‌های مربوط به از دست رفتن پیوندهای فعلی، دغدغه‌هایی مانند چالش ادغام، 
محرومیت از حامی مقیم، تنهایی و غربت، دغدغه تردد به وطن و تأمین مالی را برساخت کرده است.

 واژگان كلیدی
 مهاجرت، مهاجر بالقوه، اشتیاق به مهاجرت، کشاکش رفتن/ ماندن.

10.22034/jsfc.2025.513596.2787doi

  مقاله‌ پژوهشی/ راهبرد فرهنگ/  دوره 17/  شماره شصت و هفت / پاییز 1403/ صفحه 155-176

https://www.jsfc.ir/article_227768.html


156

راهبرد فرهنگ/ دوره 17، شماره شصت و هفت/ پاییز 1403

1. مقدمه و بیان مسئله 
اشتیاق به مهاجرت ازجمله مفاهیم مورد توجه در نظریات متأخر مهاجرت است. ون 
میترن اشتیاق را بخش هایى از ایده هاى اخلاقى مى داند که از هنجارهاى فرهنگى بزرگ تر 
نشئت مى گیرد و با ارزیابى فرصت هاى موجود مرتبط است. بنابراین مربوط به خواسته ها 
و ترجیحات است، اما به انتخاب ها و محاسبات نیز مربوط مى شود. درنتیجه، اشتیاق نه 
رؤیاهاى مهاجرتى رام نشده است و نه لزوماً امورى منطقى است که نتیجۀ تعقیب هدفمند و 
از پیش برنامه ریزى شدة اهداف محاسبه شده باشد ) Van Meeteren,2014:40( سیال بودن 
مفهوم اشتیاق در روایت اشتیاق به مهاجرت، برساخت تعارضات عاطفى و انگیزشى مهاجر 
بالقوه بین دو نظام ارزشى ماندن در وطن (به عنوان دیدگاه غیر مسلط) و ایجاد ارزش براى 
ترك وطن (به عنوان دیدگاه مسلط) را به دنبال خواهد داشت. ماندن در وطن، ارزش هایى 
نظیر حس تعلق، دلبستگى به خانواده و دوستان، و احساس مسئولیت نسبت به محیط 
اجتماعى و حرفه اى در وطن را در برمى گیرد. این ارزش ها به طور فرهنگى و روانى بر فرد 
تأثیر گذاشته و نوعى فشار یا جاذبه براى باقى ماندن ایجاد مى کنند. در مقابل، نظام ارزشى 
دوم، به ارزش آفرینى براى ترك وطن و مهاجرت به کشور دیگر اشاره دارد. این دیدگاه به 
فرصت هاى بهتر شغلى، زندگى در فضایى جدید، تجربه استقلال و دستیابى به امکانات یا 
کیفیت زندگى مطلوب تر توجه دارد. ارزش هاى این نظام مى توانند جذابیت بیشترى براى 

فرد داشته باشند، اما همزمان با ترس ها، نگرانى ها و تردیدهاى مختلفى همراه هستند.
تعارض داخلى میان دو نظام ارزشى، یک فرآیند پیچیده روانى-اجتماعى براى مشتاقان 
مهاجرت ایجاد مى کند. آنان بین جاذبه هاى  ترك وطن و احساس مسئولیت یا دلبستگى 
به آن در کشمکش هستند. مسئله اى که در مقاله پیش رو تحت مضمون «کشاکش ماندن/ 
رفتن» تفسیر شده است. مشتاق به مهاجرت طى فرآیند ارزش بخشیدن به ترك وطن، با 
تعارض درونى دور شدن از ارزش ماندن در وطن و همراه شدن با ارزش هاى مهاجرت به 
کشورى دیگر مواجه است. این تعارض با تردیدهایى همراه است که کم یا زیاد مهاجرت 
را براى مشتاقان، به انتخابى غامض تبدیل مى کند. تردیدهایى که نشئت گرفته از تجارب 
زیسته شان از زندگى در ایران و حدس و گمان هایشان از تصویرسازى  بعد از مهاجرت است.

بر اساس داده هاى موسسه گالوپ در سال 2023، 26 درصد ایرانیان تمایل به مهاجرت 
دائم از کشور دارند که دو برابر میانگین یافته هاى آمارى در مورد این کشور در سال 2014 
است. بررسى هاى میدانى نیز نشان مى دهد که طى سال هاى اخیر، میل به مهاجرت به شدت 
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افزایش یافته و از مرز گروه هاى دانشگاهى و نخبگان فراتر رفته است. بنابر نتایج پیمایش 
ملى مرکز افکار سنجى ایسپا (1399)، بیش از 29 درصد افراد بالاى 18 سال در کشور 
اعلام کرده اند که تمایل به مهاجرت دارند. در همین پیمایش، این تمایل در میان ساکنان 
وجود  با  اصفهان،  شهر  است.  قابل توجه  معنادارى  به طور  اصفهان،  ازجمله  کلان شهرها 
برخوردارى از سابقه غنى تاریخى و فرهنگى، در سال هاى اخیر با شکاف هاى فزاینده اى 
میان انتظارات مردم و شرایط واقعى محیط زیستى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى مواجه 
شده است. شرایطى که اشتیاق به ترك وطن را حتى در میان کسانى که تجربه مستقیم از 
مهاجرت ندارند، به یک آرزومندى ذهنى و حتى نوعى پناه عاطفى بدل کرده اند. کنکاش در 
پدیده «اشتیاق به مهاجرت» در شهر اصفهان نه تنها توصیف کننده گرایش فردى است، بلکه 
بازتابى از فرآیندهاى عمیق اجتماعى و فرهنگى در یک کلان شهر ایرانى را نشان مى دهد که 
افراد را در موقعیت کشاکش میان «ماندن» در وطن و «رفتن» از آن قرار مى دهد. در این 
مقاله تلاش خواهیم کرد با تکیه بر روایت هاى زیسته شهروندان شهر اصفهان «کشاکش 
ماندن/ رفتن» را به عنوان تجربه  زیسته و زمینه مند در زندگى روزمره این افراد توصیف و 

تحلیل نماییم.

2. چارچوب مفهومی
تصمیم به مهاجرت، نتیجه تعاملات پیچیده  بین عوامل درونى و بیرونى است. از یک سو، 
اشتیاق به تغییر و دستیابى به ارزش هاى جدید فرد را به سمت مهاجرت سوق مى دهد؛ از 
سوى دیگر، دل بستگى ها، تعهدات و موانع موجود در محیط مى توانند این اشتیاق را تضعیف 
یا تقویت کنند. فردى که به مهاجرت مى اندیشد، نه تنها باید با تعارضات درونى خود مواجه 
شود، بلکه باید عوامل بیرونى مانند دل بستگى ها و موانع اقتصادى و سیاسى را نیز در نظر 
بگیرد. عواملى که مى تواند فرآیند مهاجرت و تجربه زندگى در کشورى دیگر را طولانى و 
دشوار سازد و با دغدغه و نگرانى همراه نماید. در بین نظریات موجود، نظریه اشتیاق کالارد 
به ما کمک مى کند تا فرآیندهاى درونى و تغییرات ارزشى فرد را در فرآیند اشتیاق یافتن به 
پدیده ها درك کنیم. نظریات مهاجرت مانند دیدگاه مسى و همچنین دیدگاه هاى متأخرتر 
مانند مدل شول و مدل ون هِیر، بیکوِل و لانگ نیز به ما نشان مى دهند که چگونه عوامل 

درونى در کنار عوامل بیرونى این فرآیند را تحت تأثیر قرار مى دهند. 
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آگنس کالارد1 (2018) در کتاب «اشتیاق: عاملیت شدن» اشتیاق را به عنوان فرآیندى 
پیچیده و تدریجى معرفى مى کند که طى آن فرد از مجموعه اى از امیال، تعهدات و ارزش هاى 
گذشته فاصله مى گیرد و به سوى مجموعه اى جدید از خواسته ها و ارزش ها حرکت مى کند. 
او بر این نکته تأکید دارد که اشتیاق یک میل لحظه اى یا ساده نیست، بلکه نوعى حرکت 
اخلاقى در طول زمان است که در آن، فرد مشتاق به تدریج در مسیر تغییر نظام ارزشى خود 
گام برمى دارد. این تحول درونى باعث مى شود فرد توجه اخلاقى اش را معطوف به پدیده اى 
کند که خواهان آن است، و در این مسیر، ارزش هایى را که با این خواسته در تعارض هستند، 
کنار بگذارد یا بى اهمیت سازد. ازنظر کالارد، اشتیاق چیزى فراتر از تمایل یا علاقه است؛ 
نمى توان آن را در نقطه اى بین عشق و بى تفاوتى جاى داد. این فرآیند با تعارضات درونى 
همراه است، چراکه فرد همزمان در حال ارج نهادن به خواسته اش است و درعین حال نسبت 
به ارزش آن دچار تردید مى شود. این نوع تعارض، برخلاف تعارض هاى بیرونى که اغلب قابل 
حل وفصل اند، ممکن است به شکلى پایدار یا حتى مادام العمر در زندگى فرد باقى بماند. 
کالارد همچنین اشتیاق را به عنوان حرکتى اخلاقى درك مى کند، چراکه در این مسیر، فرد 
تنها در پى ارضاى میل شخصى نیست، بلکه تلاش مى کند تا به ارزش هاى والاترى دست 
یابد. این تلاش اخلاقى نه تنها نشان دهنده رشد فردى و دگرگونى در اولویت هاى ارزشى 
اوست، بلکه مى تواند به بازتعریف باورها، روابط، اهداف و حتى هویت فرد بینجامد. درنهایت، 
کالارد تأکید مى کند که اشتیاق یک فرآیند پویا، پیچیده و در حال تحول است؛ فرآیندى 
که نقش تعیین کننده اى در شکل گیرى هویت و نظام ارزشى فرد دارد و مى تواند تأثیرى 

عمیق و پایدار بر مسیر زندگى او بگذارد.
ون هِیر، بیکوِل و لانگ2 (2018) مدل خود تحت عنوان مدل «توسعه یافته فشار-کشش3» 
را در واکنش به ساده سازى بیش از حد در تبیین علل مهاجرت در مدل کلاسیک «فشار/

کشش» پیشنهاد مى کنند. آنها تلاش مى کند تا لایه هاى پیچیده تر، درونى تر و تجربى میل 
به مهاجرت را وارد میدان تحلیل نماید. آنها ادعا مى کنند که مدل کلاسیک «فشار و کشش» 
عموماً بر عوامل ساختارى و اقتصادى تمرکز دارد که مهاجرت را پاسخى به فشارهاى منفى 
مانند بیکارى، فقر، یا ناامنى در کشور مبدأ (عوامل فشار) و جذابیت هاى اقتصادى و رفاهى 
در کشور مقصد (عوامل کشش)مى داند. در این رویکرد، عاملیت فرد، تجربه زیسته و دنیاى 

1. Agnes Callard
2.Van HearBakewell, & Long
3. Push–Pull Plus
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ذهنى او نادیده گرفته مى شود. ون هِیر و همکارانش در مدل توسعه یافته فشار-کشش با 
افزودن مؤلفه هاى ذهنى، روایى و احساسى، تلاش مى کنند مهاجرت را نه  فقط به مثابه 
حرکتى مکانى، بلکه به عنوان فرآیندى معناسازانه و عاطفى درك کند. این مدل، مهاجر بالقوه 
را فردى مى داند که در شرایطى میان بود1به سر مى برد؛ شرایطى که در آن تصمیم گیرى 
نه تنها به عوامل بیرونى بلکه به کشاکش هاى درونى، تخیلات ذهنى، روایت هاى فرهنگى و 
احساساتى نظیر امید، ترس، یا گناه گره خورده است. در این مدل، عواملى که مدل را توسعه 
مى بخشند عبارت اند از؛ تخیلات ذهنى درباره آینده، روایت هاى شنیده شده، احساس گناه 

یا وفادارى، ترس، امید، آرزو و  تجربه زیسته تبعیض یا ناکامى.
شِوِل2 (2019) با نگاهى چندبعدى و ترکیبى، نشان مى دهد که تصمیم به مهاجرت نتیجه 
موازنه اى میان نیروهاى درونى و بیرونى، تمایلات شخصى، شرایط ساختارى، و شبکه هاى 
ارتباطى است. این تصمیم نه فقط تحت تأثیر عوامل کششى مقصد، بلکه به طورجدى تحت تأثیر 
نیروهاى بازدارنده اى قرار دارد که در قالب دلبستگى، نگهداشت و پس ران عمل مى کنند و در 
موارد بسیارى باعث مى شوند فرد از اشتیاق اولیه خود براى مهاجرت فاصله بگیرد. شِوِل در تحلیل 
تعارضات درونى افراد مشتاق به مهاجرت، سه مفهوم کلیدى دلبستگى3، نگهداشت4 و پس ران5 
را به عنوان چارچوب مفهومى اصلى خود مطرح مى کند. او بر این باور است که تصمیم به ماندن 
یا مهاجرت، صرفاً بر اساس عوامل اقتصادى یا امکانات بیرونى اتخاذ نمى شود، بلکه افراد درگیر 
تعارضاتى پیچیده اند که ریشه در پیوندهاى عاطفى، ارزش هاى فرهنگى، برداشت هاى ذهنى از 
مقصد، و تجربه هاى زیسته خود و دیگران دارد. در این چارچوب، عوامل نگهداشت به شرایط 
مطلوب و جذاب در کشور مبدأ اشاره دارند که باعث مى شوند فرد ماندن را به رفتن ترجیح دهد. 
این شرایط مى توانند اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى یا عاطفى باشند. از سوى دیگر، عوامل پس ران 
به برداشت هاى منفى از مقصدهاى احتمالى مهاجرت مربوط مى شوند؛ یعنى همان عواملى که 
اشتیاق به مهاجرت را کاهش مى دهند. شِوِل در توضیح این عوامل به نقش ادراك و تصویرسازى 
ذهنى افراد از آینده احتمالى خود در مکانى دیگر تأکید مى کند و یادآور مى شود که مهاجران 

بالقوه همواره با روایت هایى مواجه اند که مى توانند همزمان الهام بخش یا بازدارنده باشند.

1. liminal
2. Schewel
3. Attachment
4. Retain
5. Repel
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شِوِل (2015) سه عامل غیراقتصادى مهم را در ادبیات مهاجرت شناسایى مى کند که 
به ترجیح ماندن کمک مى کنند: نخست، احساس دلبستگى و تعلق خاطر به وطن و تعهد به 
توسعه آن؛ دوم، ارزش هاى مذهبى یا معنوى که حضور در فضاى بومى را معنادار مى سازند؛ 
و سوم، حضور خانواده، بستگان و شبکه اجتماعى که باعث مى شود فرد خود را در یک بستر 
حمایتگر و آشنا احساس کند. در تأیید این تحلیل، مسى و همکاران (1993) نیز «فرضیه 
قرابت» را مطرح کرده اند که به نقش پیوندهاى اجتماعى و خویشاوندى در تصمیمات مهاجرت 
مى پردازد. بر اساس این نظریه، وجود اقوام و دوستان در محل زندگى فعلى مى تواند تمایل 
به مهاجرت را کاهش دهد، چراکه این پیوندها منبعى براى تأمین امنیت روانى، اجتماعى 

و عاطفى محسوب مى شوند.

3. پیشینه پژوهش 
مهاجرت به عنوان پدیده اى انسانى، نه تنها در سطوح کلان اقتصادى و سیاسى، بلکه 
در تجربه زیسته و تصمیم گیرى هاى روزمره افراد نیز معنا پیدا مى کند. در سال هاى اخیر، 
مطالعات متعددى به بررسى انگیزه ها، تعارضات درونى و فرآیند تصمیم گیرى درباره مهاجرت 
در میان مردم عادى پرداخته اند؛ مردمى که نه الزاماً نخبگان، بلکه افراد معمولى با دغدغه هاى 

روزمره، تعلقات خانوادگى، نگرانى هاى اقتصادى و امید به آینده اى بهتر هستند. 
در بین پژوهش هاى داخلى، محمدى و قاسمى (1398)، تجربه زندگى جوانان طبقه 
متوسط در مواجهه با آرزوى مهاجرت مورد بررسى قرار داده اند. یافته هاى این مطالعه نشان 
مى دهد که بسیارى از این افراد درگیر وضعیت «برزخى» میان ماندن و رفتن اند؛ حالتى که 

با احساس ناامنى، دلبستگى هاى عاطفى و ترس از نامعلومى آینده گره خورده است. 
رضایى و شفیعى (1400) نیز با استفاده از مصاحبه هاى عمیق با افراد متقاضى مهاجرت، 
نشان داده اند که تصمیم به ترك وطن اغلب نه حاصل یک انتخاب قاطع، بلکه برآمده از روندى 
تدریجى، مبهم و درونى است که میان عقلانیت ابزارى و احساسات متناقض در نوسان است. 
پیمایش هاى انجام شده در سالنامه مهاجرت ایران(1401) نشان دهنده آن است که «در 
کنار خانواده و فامیل بودن» یکى از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر تمایل مهاجران بالقوه براى 
ماندن یا بازگشت مهاجران به ایران بوده است. این موضوع در طى سال هاى 1393، 1396، 
1400 و 1401 همواره در نظرسنجى ها و پیمایش هاى مرتبط،  جایگاه نخست را به خود 
اختصاص داده است. بعد از «بودن در کنار خانواده و دوستان»، «احساس غربت و دورى از 
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وطن» مهم ترین پیشران جلوگیرى از مهاجرت مهاجران بالقوة ایرانى به خارج از کشور بوده 
است. در این سالنامه به روشنى بیان شده است که عواطف و پیوندها انسانى، یکى از ارکان 
اصلى در فرآیند تصمیم گیرى براى مهاجرت است و افراد باوجود جاذبه هاى خارجى، هنوز 

دلبستگى هاى عاطفى خود را به عنوان بخشى از هویتشان حفظ مى کنند. 
در مطالعات خارجى نیز، پژوهش کولا1 (2016) که درباره مهاجرت جوانان اروپاى شرقى 
است به نقش تضادهاى روانى در فرآیند تصمیم گیرى افراد عادى براى مهاجرت اشاره شده 
است. نتایج این پژوهش حاکى از آن است که بسیارى از مهاجران بالقوه، پیش از هر اقدام 
عملى، در ذهن خود بارها وطن را ترك مى کنند و بازمى گردند؛ این «مهاجرت ذهنى» با 

تردید، حس گناه، امید و خشم درآمیخته است. 
منابع  به  دسترسى  و  پایدار  شغلى  فرصت هاى  مهاجرت (2024)  جهانى  گزارش  در 
اقتصادى محلى ازجمله مهم ترین عوامل نگهداشت معرفى شده است. این گزارش به اهمیت 
ارزش هاى فرهنگى و سنت هاى اجتماعى به عنوان مانعى براى مهاجرت اشاره مى کند. استرس 
ناشى از تغییرات محیطى و فرهنگى در مقصد نیز ازجمله عواملى است که افراد را به ماندن 
در کشور مبدأ ترغیب مى کند. همچنین، اگر کشور مقصد با مشکلات اقتصادى مانند بیکارى 
گسترده یا کاهش فرصت هاى شغلى مواجه باشد، مهاجران بالقوه ممکن است از مهاجرت 
منصرف شوند. هزینه هاى بالاى مهاجرت مانند هزینه هاى سفر و استقرار در کشور مقصد 
نیز ازجمله عوامل اقتصادى است که مى تواند افراد را به ماندن در کشور مبدأ ترغیب کند. در 
کنار عوامل مطرح شده، در این گزارش به نگرانى از شرایط زیست محیطى نامطلوب درکشور 
مقصد، مانند کمبود منابع طبیعى یا بلایاى طبیعى به عنوان عاملى که مى تواند تأثیر منفى 

بر تصمیم گیرى مهاجرت داشته باشد اشاره شده است. 
ژانگ2 و همکاران (2025) با بهره گیرى از داده هاى مربوط به جابه جایى جمعیت در چین 
به تحلیل سازوکارهاى غیرخطى و نامتقارن عوامل کشش و فشار در مهاجرت پرداخته اند. 
یافته هاى این تحقیق نشان داد که عوامل کشش  همچون فرصت هاى اقتصادى و اشتغال 
در مقصد، اثرگذارى بیشترى نسبت به عوامل فشار نظیر شرایط زندگى در مبدأ داشته اند. 
متغیرهایى  اساس  (بر  مختلف  جمعیتى  گروه هاى  میان  در  عوامل  این  تأثیر  همچنین 
همچون سن و جنسیت) متفاوت بوده و از الگوهاى ثابتى تبعیت نمى کند. یکى از مهم ترین 

1. Kolla
2. Zhang
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است؛  مهاجرتى  متغیرهاى  در  تأثیر»  شناسایى «آستانه هاى  پژوهش،  این  دستاوردهاى 
بدین معنا که اثرگذارى بسیارى از عوامل تنها پس از عبور از سطحى معین یا حد آستانه اى 

معنا دار مى شود.
بیشتر مطالعات تجربى موجود بر توصیف کلى عوامل مهاجرت یا تحلیل پیامدهاى 
پس از مهاجرت تمرکز داشته اند. آنچه در ادبیات تجربى کمترمورد توجه قرارگرفته، تفسیر 
روایت محور و کیفى از موقعیت بینابینى مردم عادى در لحظه تصمیم گیرى و کشاکش ذهنى 
آنهاست؛ لحظه اى که هنوز «رفتن» قطعى نشده و «ماندن» نیز به آرامش نمى انجامد. پژوهش 
حاضر با تکیه بر روش تحلیل روایت، تلاش دارد این خلأ را پرکرده و به فهم عمیق ترى از 

ساختار درونى روایت هاى مشتاقان به ترك وطن دست یابد. 

4. روش پژوهش
اشتیاق به دلیل رمزگذارى شرایط کنونى و تجارب گذشته به عنوان بازنمایى عاطفى 
شدید از آیندة ممکن فرد، تعریف شده است؛ بنابراین زمانمند است و در طول زمان تکامل 
مى یابد )Boccagni,2017:2-4( همان گونه که در دیدگاه کالارد نیز اشاره شد مشتاق، دچار 
تعارضاتى در ارزش هایش است که در طول زمان ادامه مى یابد. بنابراین در این مطالعه به منظور 
توصیف این تعارضات درزمانى، از پژوهش روایت و مصاحبه روایى استفاده شده است. زیرا 
آنچه در روایت گرى مهم است بازسازى زمان گذشته، حال و آینده است و فرد مى تواند 
احساسات، تجارب و اقدامات خود براى آینده را ارائه دهد و گذشته را براى یادآورى و روایت 
دوبارة تجربیات طراحى نماید  ) Muylaert &et al,2014:186( بنابراین این رویکرد امکان 
مى دهد که فرد از طریق بازسازى زمان گذشته، حال و آینده، داستان زندگى خود را بیان 
کند؛ روایت گرى به راوى اجازه مى دهد تا احساسات و تجارب خود را از گذشته بازسازى کند، 
درك فعلى خود از شرایط کنونى را بیان کند و اقدامات و برنامه هاى آینده را بازنمایى کند.

براى تحلیل مصاحبه هاى روایى از شیوة تحلیل مضمونى روایت1 که بر محتواى متن و 
«آنچه» گفته مى شود (یا نوشته مى شود) تأکید دارد بهره  گرفته شده است. این روش به 
محقق اجازه مى دهد تا مضمون هاى اصلى و پرتکرار را از دل روایت ها استخراج کرده و به 

پرسش هاى پژوهش پاسخ دهد. دلایل اصلى انتخاب این شیوه عبارتند از:

1.Thematic narrative analysis 
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تمرکز بر محتوای روایت: این شیوه امکان می‌دهد تا به‌طور خاص برآنچه در روایت‌ها -	
گفته شده تمرکز شود. محتوا و مضمون روایت‌ها محور اصلی تحلیل هستند، و می‌توان 
به عمق معانی و دلالت‌های مفهومی روایت‌ها نفوذ کرد. همچنین قابلیت انعطاف‌پذیری 

در تحلیل مضمون‌ها، فهم عمیق‌تری از مسئله پژوهش ارائه می‌دهد.
پاسخ‌گویی به سؤالات پژوهش: شیوه تحلیل مضمونی روایت کمک می‌کند تا به سؤالات -	

کلیدی تحقیق، نظیر »چگونه مشتاقان مهاجرت با اجتماع مواجه می‌شوند؟« و »چه عواملی 
جهت‌گیری و اعمال آنها را در زندگی روزمره تحت تأثیر قرار می‌دهد؟« پاسخ داد. 

بررسی تعامل زمانمند اشتیاق: ازآنجاکه اشتیاق به ترک وطن به‌عنوان یک فرآیند درزمانی -	
توصیف می‌شود، تحلیل مضمونی روایت می‌تواند به بازسازی زمان گذشته، حال و آینده 
در روایت‌های مشارکت‌کنندگان بپردازد. این موضوع به محقق اجازه می‌دهد تا بفهمد 
چگونه تجارب گذشته و شرایط حال، تصمیمات و انتظارات افراد از آینده را شکل می‌دهند.

بازنمایی جامعه و ارتباط اجتماعی: محتوای روایت‌ها می‌تواند جنبه‌هایی از تعاملات -	
در  که  کند  آشکار  را  اجتماعی  و  فرهنگی  تنش‌های  یا  تعلق  احساس  اجتماعی، 

تصمیم‌گیری‌های مشارکت‌کنندگان تأثیرگذارند.
مشارکت کنندگان به شکل هدفمند و بر اساس استراتژى هاى معرفى شده توسط پاتون1 
(1990) از نمونه هاى همگون2 که اشتیاق به مهاجرت دارند یعنى رفتن را به ماندن ترجیح 
داده اند ) Carling,2001: 14( انتخاب شده اند. اشتیاق به مهاجرت به معناى تمایل ذهنى و 
انگیزشى فرد براى ترك وطن است که ممکن است پیش نیاز تصمیم نهایى مهاجرت باشد. این 
اشتیاق شامل کشاکش هاى درونى، تمایل به تغییر وضعیت زندگى و جستجوى فرصت هاى 
بهتر است، هرچند که ممکن است هنوز فرد در مرحله تصمیم قطعى قرار نداشته باشد. در این 
مطالعه، اشتیاق به مهاجرت به عنوان گرایش فعال و مداوم براى رفتن به کشور دیگر- فارغ از 
وضعیت قطعى مهاجرت - در نظر گرفته شد و مشارکت کنندگان بر اساس این معیار انتخاب 
شده اند. به همین منظور براى انتخاب مشارکت کنندگان، معیار انجام فعالیت هاى عملى براى 
تحقق بخشیدن به اشتیاق  به مهاجرت در نظر گرفته شد. فعالیت هایى که نشان دهنده تلاش 
و کنشگرى فعال افراد در مسیر مهاجرت باشد. نمونه اى از این اقدامات شامل مواردى نظیر 

1. Patton
2. Homogeneous samples



164

راهبرد فرهنگ/ دوره 17، شماره شصت و هفت/ پاییز 1403

مراجعه به مؤسسات مهاجرتى، دریافت خدمات از وکیل مهاجرت، اقدام براى اخذ ویزا، شرکت 
در آزمون هاى زبان نظیر آیلتس و یادگیرى زبان جدید بوده است. این پژوهش باهدف تمرکز 
بر گروه هاى کمتر شنیده شده انجام شد؛ به جاى تمرکز بر نخبگان، پزشکان یا دانشجویان که 
اغلب در پیشینه هاى تجربى داخلى بررسى مى شوند، این مطالعه بر مردم عادى بین سنین 
20 تا 40 سال متمرکز شد. این افراد معمولاً دسترسى به امتیازات خاص مانند نخبگى، 
طبقات اقتصادى بالا، دستاوردهاى تحقیقاتى یا اشتغال در مشاغل پردرآمد مدیریتى ندارند؛ 

به همین دلیل، فرآیند مهاجرت براى این گروه چالش هاى بیشترى به همراه دارد.
درنهایت، 18روایت شخصى از زنان و مردان بین 20 تا 40 سال که با معیارهاى انتخاب 
همگون مطابقت داشتند، جمع آورى و مورد تحلیل قرار گرفت. این روایت ها دیدگاه هاى 
فردى را درباره تصمیم به مهاجرت و چالش هاى مرتبط با آن به نمایش گذاشتند. در جدول 

زیر مشخصات زمینه اى این افراد مشاهده مى شود. 
جدول 1. مشخصات زمینه‌ای مشارکت‌کنندگان

شماره 
شغلسنتأهلجنسیتمشارکت‌کننده

کارمند شرکت معماری29مجردزن1

گرافیست30مجردمرد2

باریستا24مجردمرد3

کارمند آزمایشگاه35متأهلزن4

مشاور املاک35مجردمرد5

آرایشگر24مجردزن6

کارمند کارخانه30مجردمرد7

کارشناس روابط عمومی29مجردمرد8

بیکار28متأهلمرد9

بیکار27متأهلزن10

ساخت‌وساز29متأهلمرد11

انیماتور32مجردمرد12

بیکار36متأهلزن13
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شماره 
شغلسنتأهلجنسیتمشارکت‌کننده

حسابدار30متأهلزن14

فروشنده25متأهلزن15

آزاد36متأهلمرد16

مترجم شرکت صادرات36مجردزن17

بیکار23مجردزن18

کلان شهرهاى  از  یکى  به عنوان  اصفهان  شهر  شد،  اشاره  مقدمه  در  که  همان گونه 
برجسته ایران، طى سال هاى اخیر با چالش هاى قابل توجهى در حوزه مهاجرت مواجه شده 
است. همچنین، براساس گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان (1397)، 
شهرستان اصفهان بالاترین میزان خالص مهاجرت منفى را در میان شهرستان هاى استان 
به خود اختصاص داده است؛ به این معنا که تعداد افراد مهاجر خروجى از این شهرستان 
بیشتر از ورودى ها بوده است. این وضعیت بیانگر تغییرات جمعیتى مهمى است که تحت 
تأثیر فرآیندهاى مهاجرتى در این منطقه رخ داده است. علاوه بر این آشنایى عمیق محققان 
با ویژگى هاى فرهنگى و اجتماعى شهرستان اصفهان موجب شد تا این شهر به عنوان بستر 
مناسبى براى تفسیر روایت هاى شهروندان اصفهانى درباره اشتیاقشان به ترك وطن انتخاب 

گردد.
مصاحبه هاى روایى این پژوهش با 18 نفر از مشارکت کنندگان انجام شد. این جلسات 
از خرداد 1400 آغاز شدند و تا اردیبهشت 1401 ادامه داشتند. مدت زمان هر مصاحبه 
بین 75 تا 130 دقیقه متغیر بود، که این امر به محققان اجازه داد تا روایت هاى شخصى و 
تجربیات مشارکت کنندگان را به طور کامل بررسى کنند. این بازه زمانى و تمرکز بر روایت هاى 
عمیق، امکان ارائه تصویرى جامع از تجربه ها و احساسات افراد در زمینه اشتیاق به مهاجرت 

را فراهم کرده است.
در این مطالعه سعى کردیم علاوه بر دنبال کردن خط سیر بازگویى رویدادها و تشریح 
مراحل انجام مطالعه، اعضاى تیم تحقیقاتى با یکدیگر در برساخت مضامین روایى همکارى 
داشته باشند تا توصیفى عمیق از این پدیده ارائه کنند. با بازگرداندن متون پیاده شدة 
مصاحبه ها به مشارکت کنندگان، این امکان را فراهم نماییم که هم راویان به متن مصاحبه ها 
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دسترسى داشته باشند و هم در مورد کفایت گفتگوها نظر بدهند که به نوعى تأمین اعتبار 
نفر  یک  به غیراز  مشارکت کنندگان  تمامى  بخش  این  در  بود.  مشارکت کنندگان  توسط 
کردند.  نظر  اعلام  مصاحبه ها،  شدة  بازنویسى  متون  مورد  در  شماره 3)  (مشارکت کننده 
مشارکت کننده شماره 18 به چند نکتۀ اصلاحى اشاره کرد و مشارکت کننده شماره 13 در 
مورد بخشى از گفتگوهایش توضیح بیشترى ارائه کرد. مشارکت کنندگان 8، 9 و 12 علاوه 
بر تأیید متن بازنویسى شده بر ناشناس ماندنشان در فرآیند تحقیق تأکید کردند و سایر 
مشارکت کنندگان، بدون انجام جرح وتعدیلى خاص، متون مربوط به مصاحبه شان و کدهاى 

مستخرج را تأیید کردند.

5. یافته‌های پژوهش
تصمیم به مهاجرت براى بسیارى از افراد، فرآیندى پیچیده و زمان بر است که با تردیدها 
و نگرانى ها همراه است.این پیچیدگى ناشى از آن است که مهاجرت نه تنها به تغییر مکان 
فیزیکى ختم مى شود، بلکه با تغییر در هویت، ارزش ها و انتظارات آینده نیز گره خورده 
است. در این مسیر، مشتاقان مهاجرت به طور مستمر درحال بازاندیشى و بررسى تجربیات 
گذشته، حال و تصویرسازى از آینده هستند. و این فرآیند مهاجرت را براى آنها به پدیده اى 
غامض و پیچیده تبدیل مى کند. تردیدهایى که حرکت اخلاقى مشتاق را به سمت ارزش 
بخشیدن به مهاجرت و دورى از ارزش ماندن در وطن با تعارض مواجه مى کند. این تردید ها 
هم معطوف به گذشته و حال تجربۀ زیسته افراد در وطن و هم معطوف به آیندة بعد از 
مهاجرت و زندگى در کشورى دیگر است. تردیدهاى معطوف به گذشته و حال حاضر راویان 
را که برساختى از تجربۀ زندگى شان در ایران است در ادامه ذیل تردیدهاى وطن مبنا تفسیر 
کرده ایم و تردیدهاى معطوف به آیندة بعد از مهاجرت را که برساختى از تصویرسازى آنها و 
احتمالات زندگى در کشور دیگر است ذیل تردیدهاى مقصد مبنا توصیف و تفسیر کرده ایم.

5-1. تردیدهای وطن‌مبنا
تردیدهاى وطن مبنا در این مطالعه، بیانگر دغدغه ها و نگرانى هاى از دست رفتن پیوندهاى 
عاطفى و دستاوردها در وطن است. پیوندهاى عاطفى در قالب احساس تعلق به شهر و کشور، 
دلبستگى به خانواده و دوستان، احساس مسئولیت نسبت به نزدیکان و نگرانى از دلتنگى 
دیگران مهم بعد ازمهاجرت و دستاوردها در قالب موقعیت شغلى و درآمدى تثبیت شده در 

روایت مشارکت کنندگان برساخت شده اند.



167

جلالی و هاشمیانفر، کشاکش ماندن/رفتن : روایتی از تعارضات درونی مشتاقان به ترک وطن

روایت مشارکت کننده شماره (ا) حاکى از آن است که تا دو سال پیش از زمان انجام 
مصاحبه هیچ تمایلى به مهاجرت نداشته است؛ از بودن در کنار خانواده و دوستانش لذت 
مى برده و اصفهان را با تمام کاستى هایش و محدودیت  پیشرفت درآن دوست داشته است: 

اینجا بوده،  »خانواده‌ام و دوستانم اینجا هستند، خب زندگی اجتماعیم همیشه 
اصفهان رو دوست دارم؛ یعنی برام شهر خوبیه برای زندگی کردن. حالا گرچه که 
محدودیت‌هایی داره. شاید مثلًا خیلی‌ها بگن جای پیشرفتش کمه یا هرچی، ولی با 
همه این حرف‌ها، من واقعاً تا دوسال پیش دوست داشتم ایران بمونم و ایران کارکنم.«

دلبستگى عاطفى به خانواده و دوستان و احساس تعلق نوستالژیک به شهر اصفهان 
اصلى ترین چالش او براى طى کردن مسیر مهاجرت است. دورى از مکان خاطره هاى شهر 
اصفهان و محرومیت از تعاملات عاطفى با خانواده و دوستان در تصویرسازى او بعد از مهاجرت 

فقدانى است که فکر کردن به آن او را دلتنگ و ناراحت مى کند:
 »قطعاً دلم برای اصفهان تنگ می‌شه. دلم برا مجموعه عباسی تنگ می‌شه، برای 
میدان نقش‌جهان، برا چهارباغی که براش پایان‌نامه نوشتم، برای خانۀ مادربزرگم و 
باغچه‌اش. مطمئناً یه روزی عکس این باغچه‌ها رو می‌زارم و می شینم گریه می‌کنم. 
دلم برای خانواده‌ام تنگ می‌‌شه، مادر-پدر و خواهرم، دایی و خاله‌ها و برای دایی 
کوچیکه‌ام که همین اواخر ازدواج‌کرده. وقتی فکر می‌کنم که دیگه نزدیکم نباشن، 
خب خیلی ناراحت می‌شم. دلم برای جفت پدربزرگام تنگ می‌شه و دایره دوستان 

صمیمیم که هم اینجان..«

مشارکت کننده شماره (4) اگرچه خود را توانا در مدیریت شرایط بعد از مهاجرت و 
دلتنگى هاى احتمالى آن توصیف مى کند؛ دغدغه اش در راستاى تحقق بخش به مهاجرت، 

دلتنگى خانواده و دوستان براى اوست: 
» چند وقته کمترخونۀ مادرم میرم که کمتر به من و بچه‌م وابسته بشند. عادت بکنن 
به ندیدن‌ها....بعضی وقتا به دوستام دروغ می‌گم که نیستم تا نخواند تایم زیادی 
برا من بذارند که وقتی رفتم اذیت نشند چون من که میرم و سرم گرم میشه اما 

می‌دونم برا اونا جای خالیم احساس میشه و این منو ناراحت میکنه.«

دلبستگى به ایران و خانواده طى کردن مسیر مهاجرت را براى مشارکت کننده شماره 
(7) دشوار نموده است:
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 »وقتی سنت میره بالا دل کندن سخت‌تره، یکی از دایی‌هام وقتی مادربزرگم فوت 
کرد، خونه‌ش رو خودش خرید. می‌گفت تو یه سنی اونقد وابستگیات زیاد میشه 
که نمی‌تونی راحت از دلبستگی‌هات بگذری. اون براش این موضوع تو 60 سالگی 

اتفاق افتاد، من30 سالگی اینجوریم.«

 اگرچه مادر او یکى از مشوق هاى اصلى او براى مهاجرت است اما احساس مسئولیتى که 
نسبت به انجام وظایف در خانۀ پدرى دارد قدم گذاشتن جدى در مسیر مهاجرت و انتخاب 

هدفمند مقصد مهاجرت را براى او به مسئله اى غامض تبدیل کرده است: 
»من همیشه از بچگی نسبت به خانواده مسئول بودم. بابای من همیشه راه دور کار 
می‌کرد. از 15-16 سالگی خرید می‌کردم، آشپزی می‌کردم...تنها گذاشتن مادرم 
سخته. همیشه خونه بودم. کمک دستش بودم. اهل دور شدن از خونه نبودم و 

نیستم...«

 براى مشارکت کننده شماره (10) نیز دلبستگى به خانواده ، اصلى ترین تردید براى رها 
کردن زندگى در ایران است. این دلبستگى با نگرانى نسبت به آیندة پدر و مادر همراه است:

 »به‌هرحال پدر و مادر به آدم نیاز دارن. اینکه اینا چه اتفاقی براشون میوفته نگرانم 
می‌کنه. میترسم که من برم برا عزیزانم یه اتفاقی بیوفته. ترسی که مثلًا اونا بمیرن 

و من پیششون نباشم...«

مشارکت کننده شماره (11) براى رسیدن به جایگاه فعلى اش تلاش زیادى کرده و در 
حال حاضر موقعیت شغلى خوبى دارد. او معتقد است تصمیمش به رفتن مستلزم چشم پوشى 

از دستاوردهایى است که با تلاش بسیار به آنها رسیده و با مهاجرت از دست خواهد رفت:
 »سال‌ها زحمت کشیدم، کارامو پیش ‌بردم و به وضعیت کاری و اقتصادی خوبی 
رسیدم، جوون بودیم، کار نمی‌تونستیم بگیریم، سختیاشو گذروندم حالا دیگه شناخته 
شده هستم...یکی از کارفرماهام که فهمید می‌خوام برم خیلی مخالفت کرد. میگه 
چرا باید بری؟ تو استعدادشو داری. زحمتشو کشیدی و کار رو بلدی. نباید پا بذاری 
رو زحمتات...حتی به من پیشنهاد یه قرارداد پنج ساله داد تا بمونم...خب اینا آسون 

نبوده، دارم به راحتی از دستشون میدم و باید برم اون جا از صفر شروع کنم.« 
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5-2. تردیدهای مقصدمبنا
دراین مطالعه، تردیدهاى مقصدمبنا از دغدغه ها و نگرانى هاى مشارکت کنندگان در مورد 
زندگى بعد از مهاجرت در کشورى دیگر برساخت شده است. این دغدغه ها معطوف به نگرانى 
نسبت به احساس تنهایى و غربت، محرومیت از حضور و حمایت نزدیکان در کشور مقصد، 
حفظ یا ایجاد پیوندهاى عاطفى و ورود به شبکه هاى جدید از روابط اجتماعى در راستاى 

چگونگى ادغام در جامعۀ میزبان است. 
مشارکت کننده شماره (7) در بین مشارکت کنندگان این پژوهش در حال دست  وپنجه 
نرم کردن با بیشترین میزان تعارض براى رفتن بود. حس تعلق به وطن، دلبستگى به خانواده 
و دوستان و احساس مسئولیت نسبت به نزدیکان، تردیدهاى وطن مبنایش را شکل داده 
بود و تردیدهاى مقصدمبنایش نیز در دغدغه چگونگى حفظ ارتباط با وطن بعد از مهاجرت 

ادامه یافته بود:
 »الان دغدغۀ من اون پنج سالیۀ که نمی‌تونی برگردی. اگه درخواست پناهندگی 
بدی، حق نداری تا پنج سال برگردی...درسته که الان تمام هدفم کانادا رفتنه. اما 
رفتن به سوئد وسوسه‌م می‌کنه،چرا؟ چون به ایران دلبستگی دارم و اروپا راحت‌تره...
بلیت سوئد رو با 7-8 میلیون میشه گرفت، برای کانادا 25میلیون. سوئد 4-5 ساعت 
راهه، برای کانادا باید 3 تا هواپیما عوض کنی. سوئد سفارت داره اما کانادا سفارتخانه 

نداره. دستت از همه‌جا کوتاهه«.

 براى مشارکت کننده شماره (11) مهاجرت بااحساس غربت و دلتنگى براى شهر و دیار 
همراه خواهد بود: 

»بهترین ماشینم داشته باشی تو بهترین ویلا هم با زن و بچه باشی اما بازم غربته، 
از توی گوشی باید خانواده و دوستات رو ببینی...برا من ایران مثه مادره، کانادا مثه 
همسر. بین این دوتا نمی‌تونم انتخاب کنم چون هیچ زنی جای مادر رو نمی‌گیره 

حتی اگه ظالم‌ترین مادر دنیا باشه.« 

تغییر مکان و شیوة زندگى براى مشارکت کننده شماره (12) که سى سال در اصفهان 
زندگى کرده سخت است و نمى تواند به نتیجۀ رضایت بخش این اتفاق درآینده امیدوار باشد. 
ازنظر او زندگى درغربت حداقل درچند سال اول با چالش ادغام در فرهنگ کشور مقصد و 

ناتوانى از بهره مندى مزایاى شهروندى درجه یک همراه است:
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»من سی ساله اینجا بودم، یه مدل زندگی کردم کلًا بخوام تغییر بدم خیلی سخته. 
هرچند هم تو بلندمدت شیرین باشه. توی شیرین بودنشم خیلی نمی‌تونم صد 
درصد ادعا کنم. آدم تا تجربه نکنه نمی‌فهمه. من تجربۀ مهاجرت نداشتم و هرچی 
بوده سفر بوده و سفر فرق می‌کنه. اگه بخوام محکم بگم شاید کار درستی نباشه...
شهروند درجه چندم شدن سخت کار کردنه، از خیلی مزایا دور بودنه، اضافی بودنه...« 

نگرانى از پیش بینى ناپذیرى آینده روابط در زندگى مشترك و چگونگى پذیرفته شدن 
در جامعۀ میزبان، ازجمله دغدغه هاى مشارکت کننده شماره (10) براى ترك وطن وزندگى 

در خارج از کشور است:
»... ترس اینکه اونجا زندگیمون چی میشه!. خب اونی که باهاش ازدواج کردمو دوست 
دارم. اما آیا من دارم با این آدم میرم اونور آیا چیزی رو از دست نمیدم!؟ همیشه 
همینجوری با هم خوب هستیم!؟ بالاخره به چیزی که میخوام با این آدم می‌رسم!؟... 
از اون طرف آیا میتونم اونجا با مردمش رابطه برقرار کنم؟ شنیدم امکان دوستی یه 
مهاجر با بومیای اونور10-20 درصده خب آدم با ارتباطه که میتونه زندگی بسازه. 

اگه بخوای همه ش خودت باشی و خودت خیلی چالش داره.« 

براى مشارکت کننده شماره (18) که تاکنون تجربۀ دورى از خانواده و زندگى مستقل را 
نداشته است محرومیت از حمایت خانواده در بزنگاه ها، احساس تنهایى و احتمال افسردگى 

بعد از مهاجرت نگران کننده است: 
»الان دیگه می‌دونم که باید از خونه دور بشم ولی چالشاش منو می‌ترسونه؛ یعنی من 
مطمئنم 6 ماه اول حتماً افسردگی می‌گیرم چون تاحالا نشده من یکی دو هفته هم 
از خونه دور بشم. اونایی که سابقه خوابگاه رو دارن براشون راحت‌تره. کسی نیست 

دو کلمه باهاش درد و دل کنم تا سبک بشم. به تنهاییش خیلی فکر می‌کنم.« 

دغدغۀ اعتماد به دیگران و پیدا کردن دوست، چگونگى پذیرفته شدن توسط جامعۀ محلى، 
شهروند درجه دوم تلقى شدن و تأمین مالى ازجمله دغدغه هاى دیگر این مشارکت کننده از 

تصویرسازى زندگى بعد از مهاجرت است:
»بدیش اینه که پیدا کردن یه نفر که بتونی بهش اعتماد کنی و باهاش دوستی کنی 
خیلی سخته؛ چون تو شهروند درجه دو محسوب میشی و خیلی با فرهنگشون آشنا 
نیستی اونا هم با فرهنگ تو آشنا نسیتن اصلًا ممکنه تحویلت نگیرن... من دنبال 
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بورسیۀ کامل هستم اما خب ممکنه جور نشه. رو کمک مامان بابامم که نمیتونم 
حساب کنم استرس کم آوردن پول اونجا رو خیلی دارم.«

 براى مشارکت کننده شماره (15) نیز اگرچه امکان زندگى در کشورى آزاد و پیشرفته، 
نویدبخش رسیدن به آرامش روانى است اما براى او دغدغۀ تأمین مالى هزینه هاى زندگى 

را به همراه دارد:
 » احساس می‌کنم یه زندگی جدید که بخوای شروع کنی به اندازۀ کافی سخت 
هست چه برسه به این که تازه بخوای مسائل مالی رو تنهایی به دوش بکشی... 
اینکه بتونی از پس هزینه‌ها بربیای، چون اونجا هزینۀ زندگی بالاس به خصوص اگه 
نتونی درآمد خوب داشته باشی. شاید یکی دو ماه اول بشه با پولی که با خودمون 

میبریم تحمل کرد اما اگه همونجور بمونه به مرور سخت میشه...« 

علیرغم اشتیاق وافرى که مشارکت کننده شماره (2) به ترك وطن دارد؛ براى او مهاجرت 
به مثابه راهى بى بازگشت است که معتقد است در صورت شکست در آن این امکان وجود 
خواهد داشت که سرنوشتى به مراتب بدتر ازآنچه در ایران تجربه کرده است در انتظار او باشد: 

»اون جا مدینۀ فاضله نیست. اگه نتونی گلیمت رو از آب بکشی بالا، بدبخت‌تر از 
این‌ جا می‌‌شی. اون جا دیگه نه هم‌زبون داری، نه کسی که دلش به حالت بسوزه، 
نه خونواده. و اگه شکست بخوری، هیچ راه برگشتی نداره. بیای این جا هم بدبختی، 

چون همه چی رو فروختی و رفتی.«

همان طور که در یافته ها مشاهده شد و در شکل زیر نیز نمایش داده شده است، مدل 
ارائه شده بازتابى از تعارضات درونى و تردیدهاى ذهنى مشتاقان ترك وطن است. این مدل 
دو محور اصلى را نشان مى دهد: «تردیدهاى وطن مبنا» و «تردیدهاى مقصدمبنا. تردیدهاى 
وطن مبنا عمدتاً حول محور پیوندهاى عاطفى و خانوادگى در وطن شکل مى گیرند؛ یعنى 
وابستگى هاى عاطفى به خانواده، دوستان و جامعه محلى که ترك آن مى تواند احساس 
فقدان و دلتنگى عمیقى به همراه داشته باشد. در سوى مقابل، تردیدهاى مقصد مبنا مربوط 
به نگرانى هایى درباره قطع ارتباط با وطن و آشنایان و ایجاد روابط جدید در مقصد است که 
مى تواند تجربه اى پراسترس باشد. همچنین دغدغه هاى مالى، هزینه هاى بالاى زندگى در 
مقصد و عدم اطمینان از موفقیت اقتصادى، بخش دیگرى از این تردیدها را تشکیل مى دهند.
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فلش هاى دو جهته در این مدل، نماد تعارضات متقابل و پیچیده اى است که فرد در این 
وضعیت تجربه مى کند؛ به این معنا که تمایل به ماندن در وطن و هم زمان میل به رفتن به 
مقصد، هر دو به صورت موازى و متضاد در ذهن فرد جریان دارد و این دو جریان در تقابل 
و تعامل باهم هستند. این تعارض ذهنى منجر به کشاکش درونى مى شود؛ فرد همزمان با 
دو یا چند احساس متضاد روبرو است که مى تواند به صورت احساس سردرگمى، اضطراب و 

حتى تغییر در تصمیم گیرى هاى فردى بروز کند.

بحث و نتیجه‌گیری
پژوهش حاضر با رویکردى کیفى و روایت محور به بررسى پیچیدگى ها و تعارضات درونى 
افرادى پرداخته است که مشتاق ترك وطن هستند، اما در همان حال میان ماندن و رفتن دچار 
کشاکش روان شناختى و اجتماعى هستند. یافته ها نشان مى دهد که فرآیند تصمیم گیرى براى 
مهاجرت صرفاً یک انتخاب ساده یا لحظه اى نیست، بلکه حاصل کشمکش هاى چندجانبه و 
چندلایه اى است که شامل عوامل عاطفى، ارزشى، اجتماعى و روانى مى شود. در این فرآیند، 
فرد همزمان دلبستگى هاى عمیق به خانواده، دوستان و شبکه هاى اجتماعى محل زندگى اش 
را احساس مى کند و هم تمایل دارد که به امید زندگى بهتر و تحقق آرزوهاى جدید، وطن را 
ترك کند. این کشاکش درونى، روایت اصلى پژوهش است که آن را به عنوان «کشاکش ماندن/ 
رفتن» برساخته ایم و نشان مى دهد که چگونه افراد میان این دو قطب متضاد در نوسان اند.
مطابق با فرضیه قرابت و نظریه هاى مربوط به شبکه هاى اجتماعى، وجود اقوام و دوستان 
در محل زندگى، یک عامل بازدارنده قوى براى مهاجرت است؛ چراکه این پیوندها احساس 
امنیت، تعلق و هویت فرد را شکل مى دهند. دلبستگى به خانواده، احساس مسئولیت نسبت 
به مراقبت از اعضاى خانواده و نگرانى از تأثیرات منفى احتمالى ترك آنان، نقش مهمى در 
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ایجاد تردید و تعلل در تصمیم به مهاجرت دارد. علاوه بر این، دغدغه هاى مرتبط با دلتنگى، 
حفظ روابط و حتى اضطراب ناشى از جدا شدن از محیط آشنا، همه به شکل گیرى این 
کشاکش کمک مى کنند. مشارکت کنندگان در پژوهش ما نشان داده اند که در مواجهه با این 
تعارضات، برخى در وضعیتى از سردرگمى و ناتوانى براى تصمیم گیرى قرار دارند و برخى 
دیگر با توجیه هاى ذهنى، بازتعریف ارزش ها و برنامه ریزى هاى عملى، سعى در افزایش ظرفیت 
خود براى عبور از این مرحله دشوار و تحقق بخشیدن به مهاجرت دارند. بنابراین، حتى 
کسانى که اشتیاق قوى ترى به مهاجرت دارند، همچنان با دلبستگى ها و نگرانى هاى عمیقى 

مواجه اند که تلاش مى کنند آنها را مدیریت کنند تا مانع حرکتشان نشود.
این پژوهش در تائید نظریه اشتیاق کالارد (2018) نشان مى دهد که اشتیاق به ترك 
وطن یک فرآیند اخلاقى، تدریجى و چندمرحله اى است که در آن فرد در تعارض میان 
ارزش ها، تعهدات گذشته و آرزوهاى جدید قرار دارد. یافته هاى ما به روشنى نشان مى دهد که 
تصمیم به مهاجرت نه تصمیمى آنى است و نه صرفاً واکنشى به شرایط بیرونى، بلکه محصول 
کشاکش هاى پیچیده روانى و اجتماعى است که فرد را در وضعیت «میان بود» – جایى 
بین ماندن و رفتن _ قرار مى دهد. این کشاکش ها هم در حوزه عاطفى (مثل دلبستگى به 
خانواده) و هم در حوزه ارزشى (تضاد میان ارزش هاى ماندن و رفتن) ریشه  دارند. یافته هاى 
این پژوهش مشابهت هاى قابل توجهى با چهارچوب معرفى شده توسط شِوِل (2019) در 
زمینه تعارض میان دلبستگى ها، نگهداشت و پس ران ها داشته است؛ یافته ها حاکى از آن 
است که پیوندهاى عاطفى، نگرانى هاى مالى و دغدغه هاى مرتبط با آینده در هر دو سوى 
ماندن و رفتن وجود دارند که مشارکت کنندگان را در وضعیت تعارض دائمى قرار مى دهد.

مطالعات پیشین داخلى، ازجمله پژوهش هاى محمدى و قاسمى (1398) و رضایى 
و شفیعى (1400) نیز به این وضعیت «برزخى» اشاره کرده اند که در آن فرد نه مى تواند 
به راحتى ماندن را بپذیرد و نه رفتن را عملى سازد. یافته هاى این پژوهش با تعمیق این 
موضوع، نقش بسیار مهم پیوندهاى عاطفى و شبکه هاى اجتماعى را به عنوان عوامل نگه دارنده 
و بازدارنده مهاجرت به صورت برجسته مطرح مى کند. این موضوع، به ویژه در سالنامه مهاجرت 
ایران (1401) نیز مورد تأکید قرارگرفته است که «بودن در کنار خانواده و فامیل» اصلى ترین 
عامل نگهداشت و بازدارندگى مهاجرت به شمار مى آید. نتایج پژوهش ما نیز این واقعیت را 
در سطح فردى وروزمره به تصویر کشیده و نشان داده است که پیوندهاى عاطفى تا چه حد 

مى توانند بر روند تصمیم گیرى تأثیرگذار باشند.
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از منظر بین المللى، یافته هاى این مطالعه با پژوهش کولا (2016) درحوزه «مهاجرت 
ذهنى» و تردیدهاى روانى قبل از تصمیم گیرى نهایى همخوانى دارد. در این مطالعه نیز 
تأکید شده که فرآیند تصمیم گیرى ذهنى و درونى نقش بسیار مهمى دارد و افراد بارها میان 
رفتن و ماندن در ذهن خود در نوسان اند. گزارش جهانى مهاجرت (2024) نیز بر نقش 
عوامل فرهنگى و فرصت هاى شغلى پایدار در نگهداشت افراد تأکید کرده که این موارد در 

یافته هاى این پژوهش نیز برجسته است. 
این پژوهش نه تنها یافته هاى پیشین را تأیید مى کند، بلکه با تأکید بر روایت محورى و 
تحلیل کیفى، کشاکش هاى روانى، عاطفى و اجتماعى در لحظات تصمیم گیرى، تصویرى 
عمیق تر از فرآیند اشتیاق به مهاجرت را ارائه مى دهد. به عبارت دیگر یکى از نقاط تمایز این 
پژوهش، تأکید بر تحلیل روایت هاى عمیق و کیفى در فرآیند شکل گیرى اشتیاق به ترك 
وطن است. برخلاف مطالعات عمدتاً کمى که مهاجرت را صرفاً نتیجه عوامل ساختارى و 
اقتصادى مى دانند، این پژوهش به فضاى «میان بود» و کشاکش هاى درونى به عنوان بخش 
مهمى از تجربه انسانى نگاه مى کند؛ جایى که فرد نه رفتن را قطعى مى داند و نه ماندن را 
به طور کامل مى پذیرد و این شرایط، فضایى پر از تعارض و تردید را شکل مى دهد. همچنین، 
برخلاف بسیارى از مطالعات که عمدتاً به بررسى فرآیند مهاجرت نخبگان یا مهاجران بالفعل 
پرداخته اند، این تحقیق بر روایت هاى افراد عادى و دغدغه هاى روزمره آنها تمرکز دارد؛ 
افرادى که شاید کمتر دیده شده اند اما بخش بزرگى از جریان بالقوه مهاجرت را تشکیل 
مى دهند. درنهایت، مى توان ادعا کرد که کشاکش ماندن/ رفتن نه تنها نمادى از پیچیدگى 
تصمیم گیرى براى مهاجرت است، بلکه به عنوان چارچوبى براى فهم ابعاد روانى، اجتماعى 
و اخلاقى این فرآیند به شمار مى رود. مطالعه پدیده مهاجرت از این منظر مى تواند به درك 
عمیق تر و جامع تر فرآیند مهاجرت در میان اقشار مختلف جامعه کمک کند و زمینه ساز ارائه 

سیاست ها و راهکارهاى حمایتى مؤثرتر و همدلانه تر باشد.
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